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چكيده
سياق يكي از قرائن پيوسته در متن قرآن است كه به مثابه ابزاري براي فهم بهتر قرآن 
به كار مى رود. ابعاد گوناگون سياق عبارتند از: سياق كلمات، سياق جمله ها، سياق آيات 

و سياق سوره ها.
امام رضا، عليه السّلام، كه از بزرگ ترين مفسران قرآن كريم هستند و قرآن در انديشه، 
گفتار و كردار ايشان تجسّم و عينيت تمام يافته است، سياق و روند كلى كلام را يكى از 
قواعد زبان شناختى در تفسير قرآن كريم دانسته و در موارد زيادى با توجه به بافت كلمات، 

جملات و آيات به شرح و بيان آيات قرآن كريم پرداخته اند.
در اين مقاله، نمونه هايى از تأثير و جايگاه سياق در تفسير آيات از ديدگاه امام رضا، 

عليه السّلام، بررسى مى شود.

كليدواژه ها: قرآن كريم، امام رضا، تفسير، سياق، بافت.
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مقدمه
اصطلاح سياق از اصول مهمّ تفسير قرآن كريم است كه از آن به عنوان اسلوب سخن، 
طرز جمله بندى عبارات، و نظم خاصّ كلام و يا روند كلىّ سخن ياد مى شود. حجّيت دلالت 
سياق و اصل قرينه بودن آن يكى از اصول عقلايى محاوره است كه در همة زبان ها به آن 
توجه مى شود. مفسّران قرآن كريم نيز ضمن توجّه به جايگاه سياق در تفسير آيات، به تأثير 
تصريح كرده اند. زركشى مى گويد:  معناى واژه ها و فهم مفاد آيات  تعيين  چشمگير آن در 
«دلالت سياق موجب روشن شدن مجمل و حصول يقين به عدم وجود احتمال خلاف و 
تخصيص عام و تقييد مطلق و تنوع دلالت مى گردد؛ و آن از بزرگ ترين قراينى است كه بر 
مراد متكلمّ دلالت مى كند و هر كس به اين قرينة مهم بى اعتنا باشد، دچار خطا شده و در 

مناظرات و گفت وگوهاى خود نيز به خطا خواهد رفت» (زركشى، 1410: 200/2).
امام رضا، عليه السّلام، كه از مفسّران و انديشمندان بزرگ قرآن كريم هستند، به تأثير و 
جايگاه سياق در تفسير آيات الهى توجه داشته و خود در تفسير آيات از آن بهره گرفته و آن 

را از قواعد مهمّ تفسيرى دانسته است.
اين نوشتار پس از بررسى و بيان واژة سياق در لغت و اصطلاح، همچنين نقد و بررسى 
برخى از آراى انديشمندان در مورد سياق به مسألة جايگاه سياق در تفسير پرداخته است؛ 
سپس نمونه هايى از روايات تفسيرى امام رضا، عليه السّلام، را كه امام با توجه به سياق تفسير 

كرده اند، مورد بررسى قرار داده است.

سياق در لغت
«سياق» مصدر فعل «ساق، يسوق» و در اصل «سِواق» بوده كه به دليل كسرة «سين»، 
سياق،  لغوى  معاني  از   .(424/2 اثير،1383:  (ابن  است  شده  تبديل  به «ياء»  حرف «واو» 
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مادة  ذيل  فارس،1420:  (ابن  است»  چهارپايان  دادن  سوق  و  درآوردن  حركت  به  «راندن، 
سوق). به مهرية زنان هم سياق گفته اند؛ چون اعراب در زمان قديم مهرية زنان را شتران 
و چهارپايان قرار مي دادند و آن ها را به خانة پدر عروس مي راندند (ابن منظور، 2005: ذيل 

مادة سوق).
عرب مي گويد: «وَلدََت فلانة ثلاثة بنين على ساقٍ واحد» (جوهري، 1990: ذيل مادة 

سوق)؛ يعنى فلان زن، سه پسر به طور متوالي و پشت سر هم زاييد.
تابع،  راندن،  پيوسته،  همانند: «رشتة  گوناگونى  معانى  با  سياق  از  لغت پژوهان  بنابراين 
كرده اند»  ياد  زن  مهرية  و  صداق  داشتن،  شدّت  از  كنايه  مخفى،  امور  روش،  و  اسلوب 

(طريحى، 1408؛ فيومى، 1912؛ و ابن منظور، 2005: ذيل مادة سوق).
تحليل و بررسي معاني لغوي نشان مى دهد كه همة اين تعاريف و استعمالات بر معناي 
است.  تسلسل  و  ارتباط  و  اتصّال  و  جمع  توالي،  و  تتابع  معناي  آن،  و  مي زند  دور  واحدي 
بخصوص اين سخن عرب كه مي گويد: «وَلدََت فلانة ثلاثة بنين على ساقٍ واحد»، بيانگر 

اين مطلب است كه سياق در لغت به معناي اتصّال و ارتباط و پشت سر هم بودن است.

سياق در اصطلاح
با وجودي كه در قرن دوم، در زمان امام شافعي، اصطلاح سياق صريحاً به كار رفت، اما 
هنوز علما در تعريف دقيق اين اصطلاح اختلاف دارند. تعاريف ارائه شده از سياق را مي توان 

به دو قسم اصلي تقسيم كرد:
الف) عده اي سياق را تنها دلالت مقاليه مي دانند كه آن را سياق لغوي هم مي نامند و در 
تعريف آن مى گويند: سياق نوعي ويژگي لفظ، عبارت و يا يك سخن است كه در اثر همراه 
بودن با كلمات و عبارات ديگر شكل مي گيرد (بابايي، 1381: 120). بر اساس اين تعريف، در 
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رابطه با قرآن «سياق آيات» عبارت است از وجه ارتباط و تناسب آيات با يكديگر، و توجّه به 
سياق به معناي دقّت كردن مفسّر در آيات قبل و بعد از آية مورد نظر و نيز توجّه به آهنگ 

كليّ كلام است (مهدوي راد، 1382: 46؛ و ايزدي، 1376: 218).
شرتوني سياق را همان قرينة مقاليه يا مصداقي از آن يا نشانة درون متني مي داند كه 
بستاني،  و  شرتوني، 1403؛  (خوري  بود  خواهد  آن  شكل دهندة  كلام،  ذيل  و  صدر  تركيب 

1993: ذيل مادة سوق).
سيدحسين كنعاني، با ملاحظة معناى لغوي سياق كه آن را «الحث على المسير» (علاّمه 
طباطبايي، 1417: 349/18) مي داند، مى گويد: «سياق، مفهومي كليّ، جامع و مانع است كه 
اجزاي سخن را به سوي مفاهيم مقصود و غرض صاحب سخن پيش مي برد، بنابراين سياق 
يك مفهوم اساسي در هنگام تفكّر براي تكلمّ است كه ابتدا در ذهن شكل مي گيرد و بر 
اساس شفاهي يا نوشتاري ظهور مي يابد. بدين جهت مي توان گفت: سياق به عنوان عامل 

همبستگي و ارتباط كلام با تفكّر آدمي است (كنعاني، 1384: 29-28).
دكتر المثني عبدالفتّاح محمود سياق قرآني را تتابع و نظم معاني در يك رشته از الفاظ 
محمود،  (عبدالفتاح  مي داند  انقطاع  و  انفصال  بدون  مقصود  معناي  به  رسيدن  براي  قرآني 

.(15 :2008
ب) برخى ديگر چون مرحوم صدر، سياق را مشتمل بر دلالت مقاليه و حاليه مي دانند. 
شهيد صدر، سياق را عبارت از هرگونه دليلي مي داند كه به الفاظ و عبارات مورد بحث پيوند 
خورده باشد؛ خواه اين دلايل از مقولة الفاظ باشد، مانند: كلمات ديگري كه با عبارت مورد 
نظر يك سخن به هم پيوسته را تشكيل مي دهند، و خواه قرينة حاليه باشد، مانند: اوضاع و 
شرايط و مناسباتي كه سخن در آن طرح شده و در موضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد بحث، 
به نوعي روشنگر و مؤثرّند (صدر، 1410: 130/1). اين در حالي است كه به نظر مي رسد 
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مقصود مفسّران از سياق، تنها قرائن و نشانه هاي لفظي است و ايشان از قرائن حاليه تعبير 
به «سياق» نمي كنند. از واژة سياق در اصطلاح ساير دانشمندان همين معناي قرائن پيوستة 

لفظي اراده شده است (رشيدرضا، بي تا: 22/1).
آنچه در نظر نگارنده ترجيح دارد اين است كه دلالت حاليه، دلالتي مستقل از دلالت 
سياق است و اجتماع دلالت سياق و حال مي تواند در رساندن كامل معنا تأثير داشته باشد. 

علتّ اختيار اين رأي به اين دلايل مربوط مي شود:
1. توجّه به معناي لغوي سياق نشان مي دهد كه سياق كلام تنها بر دلالت مقاليه اطلاق 
تتابع  كلام،  سياق  پس  است.  انتظام  و  اتصال  و  تتابع  سياق،  لغوي  معاني  از  زيرا  مي شود؛ 
كلمات و الفاظ و عبارات و انتظام و اتصّال آن ها براي رساندن معناست. زمخشري مي-گويد: 
«ومن المجاز هو سوق الحديث أحسن سياق، إليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقة إلى 
ديگر  جايي  در  بي تا: 293).  (زمخشري،  سرده»  على  سوقه؛  على  بالحديث  جئتك  و  كذا، 
زمخشري واژة «سرد» را به معناي توالي و تتابع مي داند و مي گويد: «سرد الحديث والقراءة: 

جاء بها على ولاء.»
2. علما، اصطلاح سياق را براي دلالت مقاليه به كار برده اند. امام شافعي، اوّلين كسي 
است كه اين اصطلاح را صريحاً به كار برده است، در «الرّساله» بابي با عنوان «باب الصنف 
الذي يبين سياقة معناه» دارد كه در اين باب دو مثال براي بيان معنا از خلال سياق ذكر 
كرده و هر دو مثال مقاليه هستند (شافعي، بي تا: 52). همچنين ائمة تفسير چون طبري، 
ابن عطيه، ابن تيميه و ابوحيّان و ابن قيّم سياق را دلالت مقاليه دانسته و از دلالت حاليه 
با عنوان حال يا مقام و يا قرائن الاحوال نام برده اند و هيچ كدام از دلالت حال با نام سياق 

تعبير نكرده اند.
ا لكونه قد  ابن قيم مي گويد: «وتارة يحذف الجواب- أي جواب القسم- وهو المراد، إمَّ
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ا بدلالة الحال، كمن قيل له: كُل. فقال: لا واالله الذي لا إله إلا هو. أو بدلالة  ظهر وعرف، إمَّ
السياق، واكثر ما يكون هذا إذا كان نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهو طريقة 
القرآن» (ابن قيم، بى تا: 8). اين عبارت ابن قيم نشان مي دهد كه وي دلالت سياق و حال را 
ا السياق والقرائن، فإنَّها الدالة على  دو چيز متفاوت مي داند. همچنين ابن دقيق مي گويد: «أمَّ
مراد المتكلم من كلامه» (ابن دقيق العيد، بى تا: 225/2). وى نيز دلالت سياق را متفاوت از 

قرينة حاليه مى داند.
3. تعريف برخي از علماي متأخّر نيز نشان مي دهد كه سياق تنها دلالت مقاليه است. 
شيخ بناني در حاشيه بر «جمع الجوامع» مي گويد: «قرينة سياق، دلالت كلام ماقبل و مابعد 

است كه در رسيدن به فهم مقصود و معنا مؤثرّ است» (عطار، 1420: 20/1).

اركان و انواع سياق
در بحث از سياق و دلالت آن توجّه به دو موضوع حائز اهميت است:

الف) اركان سياق: دو ركن اصلي سياق، وحدت موضوع و وحدت ساختاري است. هرگاه 
ساختاري  وحدت  شود،  اثبات  و  احراز  بايد  آنچه  باشد،  مسلمّ  موضوع  وحدت  آيه،  يك  در 
است؛ مثلاً در آية «اطيعوا االله والرسول و اولي الامر منكم»، موضوع اطاعت از خدا و پيامبر، 
صلى االله عليه و آله و سلمّ، و اولي الامر است. اكنون با استناد به اصل يگانگي حكم معطوف و 
معطوف عليه و عطف شدن اولي الامر بر رسول، وحدت ساختاري نيز اثبات مي شود؛ در نتيجه 
آيه بر عصمت اولي الامر دلالت مي كند. بنابراين سياق زمانى مى-تواند به عنوان قرينه باشد 

كه وحدت ساختارى و موضوعى بين آيات مسلمّ باشد.
ب) انواع سياق: در بيان انواع سياق عالمان بلاغت گفته اند: «گاهي در پي هم آمدن 
كلمه ها در ضمن يك جمله، پديدآورندة سياق است كه بدان سياق كلمات گفته مي شود. 



79

جايگاه سياق در تفسير آيات از...

گاهي نيز در پي هم آمدن جمله هايي كه راجع به يك موضوع در يك مجلس بيان مي شود، 
سياقي را به وجود مي آورد كه آن را سياق جمله ها مي گويند. در خصوص قرآن كريم، سياق 
صرف نظر از توالي كلمات و جمله ها، گاهي از پي هم آمدن آيات به دست مي آيد كه سياق 
گفته  سوره ها  سياق  آن  به  كه  سوره ها  آمدن  هم  دنبال  به  از  گاه  و  مي شود  ناميده  آيات 

مي شود» (رجبى و ديگران، 1379: 124-125).
مقصود از سياق كلمات، خصوصيتي است كه از تتابع كلمات در ضمن يك جمله پديد 
مي آيد. قرينه بودن اين نوع سياق و تأثير آن در تعيين و تحديد معناي واژه ها از قوي ترين 
قراين سياقي است. منظور از سياق جملات آن است كه يك جمله از قرآن كريم قرينه براي 

جمله اي ديگر در همان آيه قرار گيرد و در تعيين مقصود از جملة ديگر مؤثرّ واقع شود.
سياق آياتي كه كمتر از يك جمله اند و همراه با كلمات پيشين و پسين يك جمله را 
تشكيل مي دهند، در حكم سياق كلمه ها هستند؛ امّا آن دسته از آيات كه يك جمله و يا بيش 
از يك جمله اند، سياق آن ها در حكم سياق جملات است و اصل قرينه بودن آن ها پذيرفته 
شده و غيرقابل ترديد است؛ ولي شايان ذكر است كه تحقّق سياق آيات و جملات، منوط به 

دو شرط ارتباط صدوري و موضوعي است.
با در نظر گرفتن اركان و انواع سياق، منظور از اصطلاح سياق در اين نوشتار كه نگارنده 
بر اساس آن به اختيار وجوه قرائات مي پردازد، تتابع مفردات و جملات و آياتي است كه داراي 

انسجام و ارتباط معنايي و محتوايي در بستر ارتباط لفظي و ساختاري هستند.
بنابراين دلالت سياق، بيان معنا و مفهومي است كه از خلال تتابع مفردات و جملات و 

آيات داراي وحدت موضوعي و ساختاري به دست مي آيد.
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جايگاه سياق در تفسير قرآن كريم
يكى از اصول و قواعد مهم در تفسير آيات قرآن كريم توجه به بافت و سياق آيات است. 
از سياق آيات به عنوان يكي از قرائن متّصله در فهم كلام استفاده مي شود، تا در نتيجه، 
معناي آيات در ضمن سياق آن ها دانسته شود؛ زيرا عنايت به سياق آيات گاه تأثير بسياري 
در آگاهي به معاني دارد. مفسّر هرگز نبايد با نگاه مقطعي به آيات و بدون توجّه به آيات قبل 
ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (صافات/96)؛ «با  و بعد، آن را تفسير كند. براي نمونه اگر آية «وَااللهَّ
اين كه خدا شما و آنچه را برمى سازيد آفريده است»، بدون توجه به سياق آيه تفسير شود، 
بدين معنا است: خداي تعالي هم بندگان و هم افعال آن ها را خلق كرده است. ولي با توجه 
به سياق مشخص مي شود كه آية مزبور به نقل از كلام حضرت ابراهيم، عليه السّلام، خطاب 
به قوم خود و نكوهش آن ها به دليل عبادت بت هاست و اين آيه در سياق نكوهش به شرك 
است؛ يعني آنچه از بت ها مي پرستند، در اصل مخلوق خداست. همان طور كه خود آن ها 
مخلوق خدايند (طبرسي، 1372: 228/12). بنابراين توجّه به سياق و تناسب و رابطة بين 
فصول قرآن و مجموعه هاي آيات در فهم موضوعات و اهداف قرآن بسيار ضروري است. از 
مفسّرين پيشين امام فخر رازي و زمخشري و از معاصرين علاّمه طباطبايي بيش از ديگران 

به جايگاه مختلف سياق در تفسير قرآن كريم توجه داشته اند.

جايگاه سياق در تبيين آيات در تفسير امام رضا، عليه السّلام
وجوه  اساس  بر  را  قرآن  داشته اند  سعى  كريم  قرآن  تفسير  در  عليهم السّلام،  ائمه، 
زبان شناختى تفسير كنند. يكى از اين وجوه توجّه به سياق و بافت كلام است. سيرة عقلا بر 
اين است كه هنگام بيان معناى يك كلمه يا جمله به معنا و روند كلىّ كلام قبل و بعد توجّه 
كنند. توجّه به سياق يك قاعدة زبان شناختى است كه امام رضا، عليه السّلام، در تفسير آيات 
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قرآن كريم به آن توجه داشته اند.
در  امام  كه  مى شود  بيان  عليه السّلام،  رضا،  امام  تفسير  از  نمونه هايى  نوشتار،  اين  در 
تفسير و شرح و بيان آيات، سياق را اصل قرار داده و با توجّه به آن مفهوم و مراد آيه را بيان 

داشته اند.

بررسي نمونه هايي از جايگاه سياق در تبيين آيات
1. تعيين مرجع ضمير با توجّه به سياق

از ضمير به منظور اختصار كلام استفاده مي شود و مرجع آن، گاه بر لفظ مقدّم است و 
گاه معنوي است. در مواردي نيز اصلاً مرجع در كلام نيست؛ بلكه از قرائن و سياق به دست 
مي آيد. گاهى ذكر ضمير، مراد و معناى آيه را در هاله اى از ابهام فرو مى برد كه توجه به 
ضمير را مشخص مى كند؛ مانند آية «وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أُخْرَى» (نجم/13). در  سياق، مراد از 
اين آية شريفه دو ضمير فاعلى و مفعولى در كلمة «رَآهُ» وجود دارد. امام رضا، عليه السّلام، 
با توجّه به سياق آيات هر دو مرجع را تعيين كرده اند. ايشان مى فرمايند:  «فقال أبوالحسن، 
عليه السّلام، إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال ما كَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى  يقول 
رَأى   لقََدْ  فقال  رأى  بما  أخبر  ثم  عيناه  رأت  ما  آله،  و  عليه  االله  صلى  محمد،  فؤاد  كذب  ما 
مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُْبْرى  فآيات االله عزوجل غير االله و قد قال وَ لايُحِيطُونَ بهِِ عِلْماً فإذا رأته 
الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفة فقال أبوقرة فتكذب بالروايات فقال أبوالحسن، 
عليه السّلام، إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها و ما أجمع المسلمون عليه أنه لايحاط 
به علم و لا تدركه الأبصار و ليس كمثله شي ء» (كلينى، 1365: 95/1؛ و علاّمه مجلسى، 

.(345/10 :1404
امام با توجّه به سياق آيات قبل «مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأىَ» (نجم/11) مرجع ضمير فاعلى 
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را فؤاد حضرت محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلم، دانسته و با توجّه به سياق آيات بعد «لقََدْ 
دانسته اند.  پروردگار  آيات  را  مفعولى  ضمير  مرجع  (نجم/18)،  الكُْبْرَى»  رَبِّهِ  آيَاتِ  مِنْ  رَأىَ 

بنابراين پيامبر، صلىّ االله عليه و آله و سلم، خدا را از طريق آياتش مشاهده كرد.
نكتة قابل ملاحظه در اين روايت اين است كه امام مستقيماً توجه به سياق را ضرورى 
دانسته و به عنوان يك قاعده در تفسير براى اصحاب متذكر مى شوند. جملة «إن بعد هذه 
الآية ما يدل على ما رأى حيث»، هرچند كه كلمة سياق يا بافت در آن ذكر نشده است امّا 
نشان مى دهد كه توجه به قبل و بعد آيه براى فهم صحيح ضرورى است و توجّه به قبل 
و بعد كه در اين سخن امام ذكر شده است به معناى همان سياق است كه امروزه به كار 

مى رود. 
2. بيان شأن نزول آيات هماهنگ با سياق:

از  پاره اي  در  زيرا  نيست؛  پوشيده  كسي  بر  آيات  تفسير  در  النّزول  اسباب  روايات  تأثير 
آيات، سبب نزول تأثير كليدي دارد و جز با آن نمي توان به حقيقت آيه و برداشت صحيح 

از آن پي برد.
اما همان گونه كه سبب نزول در روشن شدن معناي آيه دخالت دارد و اين موضوع به 
عنوان يكي از مسلمّات تفسير مطرح است ولي در بعضي موارد نيز براي نقد و سنجش سبب 
نزول مي توان از سياق آيات بهره برد؛ يعني مي توان با بهره گرفتن از آيات قرآن درستي و 
نادرستي پاره اي از اسباب نزول را به دست آورد و بنا بر قول علاّمه طباطبايي در اين مورد: 
«شناخت سبب نزول موجب فهم مدلول صحيح آيات و احكام مي شود و گاه بدون آگاهي 
از آن مفاد آيه مبهم مي ماند و حتّي در پاره اي از موارد كه ممكن است بتوان بدون توجّه 
به اسباب النزول به مدلول آيه پي برد، براي آگاهي از جزئيات موضوع مطرح شده در آيه و 
فهم آسان تر و شفاف تر آن و نيز تعيين مصاديق آيه مي توان از اسباب النزول سود جست» 
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(علاّمه طباطبايي، 1376: 118و120).
امام رضا، عليه السّلام، در روايات تفسيرى خود، اسباب نزول را مورد توجّه قرار داده و 
گاهى سبب نزول برخى از آيات را بيان كرده اند. دقّت در روايات امام نشان مى دهد كه ايشان 

علاوه بر توجّه به سبب نزول، هماهنگى آن با سياق آيات را هم مدّ نظر داشته اند.
در روايتى از امام، عليه السّلام، داريم: «قال سمعت الرضا، عليه السّلام، يقول في تفسير 
وَ اللَّيْلِ إذِا يَغْشى  قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة و كان يضر به فشكا 
ذلك إلى رسول االله، صلىّ االله عليه و آله و سلم، فدعاه فقال أعطني نخلة بنخلة في الجنة 
بعني  فقال  النخلة  صاحب  إلى  فجاء  الدحداح  أبا  يكنى  الأنصار  من  رجلا  ذلك  فبلغ  فأبى 
نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول االله، صلىّ االله عليه و آله و سلم، فقال يا رسول االله 
قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فقال له رسول االله، صلىّ االله عليه و آله و سلم، فلك 
نثْى  إنَِّ سَعْيَكُمْ  كَرَ وَ الأُْ بدلها نخلة في الجنة فأنزل االله تبارك و تعالى على نبيه وَ ما خَلقََ الذَّ
قَ باِلحُْسْنى  بوعد رسول االله، صلىّ االله عليه  ا مَنْ أعَْطى  يعني النخلة وَ اتَّقى  وَ صَدَّ لشََتَّى فَأَمَّ
رُهُ للِعُْسْرى   بَ باِلحُْسْنى  فَسَنُيَسِّ ا مَنْ بخَِلَ وَ اسْتَغْنى  وَ كَذَّ رُهُ للِْيُسْرى  وَ أمََّ و آله و سلم، فَسَنُيَسِّ
وَ ما يُغْنيِ عَنْهُ مالهُُ إذِا تَرَدَّى إنَِّ عَليَْنا للَْهُدى  قال إن االله يهدي من يشاء و يضل من يشاء 
فقلت له أصلحك االله إن قوما من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة و أنهم إذا نظروا من 
وجه النظر أدركوا فأنكر ذلك فقال ما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم ليس أحد من 
الناس إلا و هو يحب أن يكون خيرا ممن هو خير منه هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم و 
قرابتهم قرابتهم و هم أحق بهذا الأمر منكم أ فترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم و قد عرفتم 

و لم يعرفوا قال أبو جعفر، عليه السّلام، لو استطاع الناس لأحبونا» (حميرى، بى تا: 156).
سياق آيات  نزول  اسباب  بيان  همزمان با  دقّت در كلام امام نشان مى دهد كه ايشان 
را هم در نظر مى گيرند و اسباب نزول را بر آيات تطبيق مى دهند. سبب نزولى را كه امام، 
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عليه السّلام، براى اين آيه بيان مى فرمايند با سياق آيات هماهنگ است. و در جاى جاى اين 
روايت به اين مسأله اشاره مى فرمايند.

3. جايگاه سياق در برداشت خاص از آيات
گاهي توجّه به سياق باعث برداشتي خاص از آيات مي شود و فهم و نتيجة خاصّي را به 
دنبال دارد. امام رضا، عليه السّلام، با توجّه به سياق آيات سورة حمد، محتواى اين سوره را به 

دو بخش تقسيم كرده و سپس به شرح و توضيح آيات در پرتو سياق پرداخته اند. 
از امام، عليه السّلام، روايت شده: «حدثنا محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي رضي االله 
عنه قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن 
بن علي عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى 
عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عليه السّلام، 
قال قال رسول االله قال االله عزوجل قسمت فاتحة الكتاب بيني و بين عبدي فنصفها لي و 
حِيمِ قال االله جل جلاله بدا  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ نصفها لعبدي و لعبدي ما سأل إذا قال العبد بسِْمِ االلهَّ
رَبِّ   ِ عبدي باسمي و حق علي أن أتمم له أموره و أبارك له في أحواله فإذا قال الحَْمْدُ اللهَِّ
العْالمَِينَ قال االله جل جلاله حمدني عبدي و علم أن النعم التي له من عندي و أن البلايا 
التي دفعت عنه فبطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة و أدفع عنه بلايا 
حِيمِ قال االله جل جلاله شهد لي عبدي  حْمنِ الرَّ الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا فإذا قال الرَّ
أني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه و لأجزلن من عطائي نصيبه فإذا قال 
ينِ قال االله جل جلاله أشهدكم كمااعترف أني أنا مالك يوم الدين لأسهلن يوم  مالكِِ يَوْمِ الدِّ
الحساب حسابه و لأتجاوزن عن سيئاته فإذا قال إيَِّاكَ نعَْبُدُ قال االله عزوجل صدق عبدي 
إياي يعبد أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال وَ 
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إيَِّاكَ نسَْتَعِينُ قال االله عزوجل بي استعان عبدي و التجأ إلي أشهدكم لأعيننه على أمره و 
راطَ المُْسْتَقِيمَ إلى آخر السورة  لأغيثنه في شدائده و لآخذن بيده يوم نوائبه فإذا قال اهْدِناَ الصِّ
قال االله عزوجل هذا لعبدي و لعبدي ما سأل فقد استجبت لعبدي و أعطيته ما أمل و آمنته 
حْمنِ  الرَّ  ِ مما منه وجل قال و قيل لأمير المؤمنين ع يا أمير المؤمنين أخبرنا عن بسِْمِ االلهَّ
حِيمِ أ هي من فاتحة الكتاب فقال نعم كان رسول االله، صلىّ االله عليه و آله و سلم، يقرأها  الرَّ
و يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السبع المثانى» (صدوق، 1378: 300/1؛ و محدّث 

نورى، 1408: 228/4).
روايت مذكور نشان مى دهد كه امام سياق كلّ آيات سورة فاتحه را در نظر گرفته و اين 
گونه برداشت كرده اند كه آيات سورة حمد بر اساس مضامين به دو بخش قابل تقسيم هستند 
كه نيمى از سورة حمد براى خدا و نيمى براى بندگان است و بر اساس اين سياق، به شرح 

و بيان آيات پرداخته اند.
4. جايگاه سياق در نقد اقوال تفسيري

توجّه به سياق، گاه مي تواند در نقد اقوال تفسيري مؤثرّ واقع شود و صحّت برخي از اقوال 
تفسيري را تأييد و يا در مواقعي موجب تضعيف آن اقوال شود. امام رضا، عليه-السّلام، در 
قْتَصِدٌ  ِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ تفسير آية «ثُمَّ أوَْرَثنَْا الكِْتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ ل
ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيِر» (فاطر/32)، با توجّه به سياق و بافت  وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلخَْيْرَاتِ بإِذِْنِ االلهَّ
كلام، اقوال تفسيرى را رد مى كنند: «ما حضر علي بن موسى، عليه السّلام، مجلس المأمون 
و قد اجتمع فيه جماعة علماء أهل العراق و خراسان فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه 
الآية ثُمَّ أوَْرَثنَْا الكِْتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا الآية فقالت العلماء أراد االله الأمة كلها فقال 
المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا، عليه السّلام، لا أقول كما قالوا و لكن أقول أراد 
االله تبارك و تعالى بذلك العترة الطاهرة، عليهم السّلام، فقال المأمون و كيف عنى العترة دون 



86

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 8 

الأمة فقال الرضا، عليه السّلام، لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة لقول االله فَمِنْهُمْ ظالمٌِ 
ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيِرُ ثم جعلهم   ِ لنَِفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌِ باِلخَْيْراتِ بإِذِْنِ االلهَّ
كلهم في الجنة فقال عزوجل جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهَا فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم 
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ  ثم قال الرضا، عليه السّلام، هم الذين وصفهم االله في كتابه فقال إنَِّما يُرِيدُ االلهَّ
و هم الذين قال رسول االله، صلىّ االله عليه و آله و  رَكُمْ تَطْهِيراً  جْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّ الرِّ
سلمّ، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
انظروا كيف تخلفوني فيهما يا أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم قالت العلماء أخبرنا يا 
أبا الحسن عن العترة هم الآل أو غير الآل فقال الرضا، عليه السّلام، هم الآل فقالت العلماء 
فهذا رسول االله يؤثر عنه أنه قال أمتي آلي و هؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفيض الذي 
لا يمكن دفعه آل محمد أمته فقال الرضا، عليه السّلام، أخبروني هل تحرم الصدقة على آل 
محمد قالوا نعم قال فتحرم على الأمة قالوا لا قال هذا فرق بين الآل و بين الأمة...» (حرّ 

عاملى، 1409: 72/7).
خدا  كه  هستند  پيامبران  مقصود،  گويد:  جبائى  كرده اند.  اختلاف  عبادنا  معناى  در  علما 
ايشان را به پيامبرى و نازل كردن كتاب هايش به ايشان برگزيده است. بعضى ديگر گفته اند: 
َ اصْطَفى  آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرْاهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ  بنى اسرائيلند، كه جزو مشمولين آية «إنَِّ االلهَّ

عَلىَ العْالمَِينَ» هستند.
ابن عباس گويد: ايشان امّت محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، هستند كه خدا ارث داده 

به ايشان هر كتابى را كه نازل كرده است.
سلمّ،  و  آله  و  عليه  االله  صلىّ  محمّد،  امّت  دانشمندان  و  علما  ايشان  گفته اند:  بعضى  و 

هستند. براى آن كه در حديث وارد شده: «العلماء ورثة الانبياء» (طبرسى، 1372: 638/6).
امام رضا، عليه السّلام، براى حلّ اين اختلاف به سياق آيات توجه كرده و با توجه به 
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سياق جملات و آيات مى فرمايند: مراد از كلمة «عبادنا» نمى تواند امّت باشد؛ زيرا در ادامة آيه 
قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  ِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ خداوند متعال امّت را به سه گروه تقسيم مى كند: «فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ ل
ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيِر». بنابراين سياق جملات دلالت مى كند كه  سَابقٌِ باِلخَْيْرَاتِ بإِذِْنِ االلهَّ
معناى عبادنا، عترت طاهره است نه امّت. همچنين سياق آية بعد كه مى فرمايد: «جَنَّاتُ عَدْنٍ 
يَدْخُلُونهََا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَ لبَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِير» نشان مى دهد كه همة 
اين سه گروه وارد بهشت نمى شوند بلكه عدة خاصّى هستند كه به بهشت وارد مى شوند. 

پس سياق آيات هماهنگ با قولى كه عبادنا را امّت مى داند نيست.

نتيجه
سياق يكي از بهترين قرائن براي كشف معاني دقيق آيات است كه گاهي عدم توجّه به 
آن باعث ارائة تفسيري ناقص از قرآن شده و فهم درست از آيات به ويژه آيات متشابه را 
با مشكل مواجه مي كند و همچنين توجّه بيشتر و دقيق تر به سياق اين معني را مشخص 
مي كند كه در واقع معناي اصلي سياق يعني استمداد از خود آيات قرآن در فهم مراد كلام 
خداوند و مي توان معناي ديگر سياق را تفسير قرآن به قرآن ناميد؛ كه از نظر بسياري از 
مفسّران اين نوع تفسير بهترين نوع تفسير كلام خداوند است و حتّي شيوة تفسير پيامبر و 

ائمة اطهار، عليهم السّلام، نيز اين گونه بوده است. 
امام رضا، عليه السّلام، نيز در موارد بسيارى به قرينة سياق توجه داشته و از سياق براى 
بيان معناى آيه، تعيين مرجع ضمير، برداشت خاص از آيه، ردّ اقوال تفسيرى، بيان سبب 
نزول هماهنگ با سياق، بهره گرفته اند. مواردى كه از تفسير امام رضا، عليه السّلام، بررسى 
شد، ما را به اين نتيجه مى رساند كه امام نه تنها هنگام تفسير آيات به سياق توجه داشته اند 

بلكه در مواردى هم توجّه به سياق را به عنوان يك قاعده در تفسير گوشزد مى فرمودند.
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